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۳۶

دیـد  بلنـدی  بـه  و  دل  وسـعت  بـه  عاشـقم 
و  درد  همـه  انـدازه ی  بـه  عاشـقم  نگاهـت، 
رنج هایـی که حـس کرده ام، عاشـقم، عاشـقم 
بـه شـماره ی برگ هـای کاغـذ تمـام کتاب ها و 

جهـان.  روزنامه هـای 
انـدازه ی  و  حـد  بـه  عاشـقم  عاشـقم، 
همـه ی خیالاتـی کـه در سـر دارم، عاشـقم بـه 
قـدرت طوفان هایـی کـه پاک انـد و زلال ولـی 
پر قـدرت و بنيـان بر هـم زن، عاشـق سـادگی 
و صداقتت هسـتم، عاشـق آن خیالی هسـتم 
کـه تـو را همیشـه در خیالـم حاضـر می کنـد، 
عاشـق صـدای زوزه و موسـیقی بـادم چـه باد 
صبا و سـحری، چه بادهای موسـمی و پا˻زى 

و بهـاری. 
عاشـقم ولی عاشـقی دل شکسته، خسته، 
دور افتـاده؛ امـا پر بـار و سرشـار و پـر از شـور و 
امیـد و بـا خیال خوشـم، دلم هیچ قـرار ندارد، 
یکجـا نیسـت، هـزاران شـاخه می نشـیند و 
هـزاران گل را بـو می کنـد و هيـچ گاه یـک جا 

قـرار و آرام نمی گیـرد.
عاشـقم، عاشـق واژگانـی کـه مفهومـی را 
برایـم قابل فهم و گذشـته ای پایه گـذار و آغازگر 
را برایم روشـن می کنند، عاشـق همه ی شـروع 
و آغازهایـی هسـتم کـه فقـط یک نفـر آغازگر 
آن هـا بـوده اسـت؛ آن هـم بـا چه زجـر و درد 

و مصیبـت و بدبختـی؟ آغازگـری کـه گاهـی 
ملحـد و زندیـق و بدعت گـزار می نامیدنـد ش 
و واجب القتـل و مهدورالـدم و گاهـی دیوانـه 
و مشـاعر از دسـت داده، عاشـق خنـده ام امـا 
نه هـر خنـده ای، عاشـق تنها خنده ای هسـتم 
کـه همـه را بـا هـم، نـه بر علیـه هم بـه خنده 
مـی آورد، خنـده ای کـه دیوارهـای جدایـی را 
فـرو می ریـزد، حصارهـای حائل را می شـکند، 
فاصله هـای دور را نزدیک می سـازد و فرق های 
بی پایـه و اسـاس را ابطـال می کنـد و بـه همه 
دروغ هـا و ریاها و وعده هـای دروغ می خندد.
عاشـقم؛ ولـی خسـته، نانـی می خواهـم، 
و  می طلبـم  دوسـتی  دارم،  دوسـت  چـای 
متکایـی کـه تکیـه کنـم بـر آن تـا تکیه گاهـی 
دادن  جـان  و  بخشـیدن  رونـق  بـرای  باشـم 
بـه تمـام احساسـات پـاک و نیـک انسـان ها، 
احساسـاتی کـه بچرخنـد و بچرخاننـد صور و 
نسـیم اندیشـه ای در اطـراف و اکنـاف جهـان 
و جمـع و جمعیـت و مشـارکت و داوطلـب 
همـه  دهنـد  دخالـت  و  کننـد  دخالـت  و 
انسـان های با احسـاس و با اخلاق و اندیشـه 
را حول و حـوش یـک خنـده، یـک لبخنـد، یک 
شـمع، یک شـعار و یـک پیام و یـک هدف که 
تاثیـر و اثـر بگـذارد بر نیک بختی و سرنوشـت 

همـه ی بشـر و ابنـای بشـر.

دیـد  بلنـدی  بـهه و  دل  ـسـععت  و بـه  ـشـققم  عا
و  درد  همـه  انـداداززه ی  بـه  عاشـشـقم  گنگااهـت، 
رکردهده ام، عاشـقم، عاشـقـقم  ک که حـس  یـی رنج های
کاغـذ تمـام کتاباب ها و  بـه شـماماره ی برگ هـایی

ـهـانان.  ج مامهه هـای  روزن
انـدازه ی  و  حـدد بـه  ععاشاشـقم  عاشـقم،
د داارم، عاشـقم بـه  ههمـه ی خیالاتـتـی کـه در سـر
قـدرت طوفافان هایـی کـه پاکک انـد و زلال ولـی 
ززن، عاشـق سـادگی  وو بنيـان بر هـم پر قـدرت
هسـتم، عاششـق آن خیالی هسـتم  تقتتت و صدا
خخیالـم حاضـر می کنـد،  کـه تـوو را همیشـه درر
موسـیقی بـادم چـه باد  عاشـقق صـدای زوزه وو
سـحری، چه ببادهای موسـمی و پا˻زى  صبا وو

و بههـاری. 
عاشـقم ولی ععاشـقی دل شکسته، خسته، 
از شـور و  دورر افتـاده؛ امـا پرر بـار و سرشـار و پـر
امییـد و بـا خیال خوشـم، دلم هیچ قـرار ندارد، 
یککجـا نیسـت، هـزاران شـاخه می نشـیند و 
می کنـد و هيـچ گاه یـک جا  هــزاران گل را بـوو

قـررار و آرام نمی گیگیـرد.
عاشـقم، عاششـق واژگانـی کـه مفهومـی را 
و گگذشـته ای پایه گـذار و آغازگر براییــم قابل فهم
را برارایم روشـن می ی ککنند، عاشـق همه ی شـروع 

م مصصیبـت و بدبختـی؟ آغازگـری کـه گاهـی  و
ملحـد و زندیـق و بدعت گـزار می نامیدنـد ش 
و واجب القتـل و مهدورالـدم و گاهـی دیوانـه 
و مشـاعر از دسـت داده، عاشـق خنـده ام امـا 
نه هـر خنـده ای، عاشـق تنها خنده ای هسـتم
کـه همـه را بـا هـم، نـه بر علیـه هم بـه خنده 
مـی آورد، خنـده ای کـه دیوارهـای جدایـی را 
فـرو می ریـزد، حصارهـای حائل را می شـکند، 
فاصله هـای دور را نزدیک می سـازد و فرق های 
بی پایـه و اسـاس را ابطـال می کنـد و بـه همه 
دروغ هـا و ریاها و وعده هـای دروغ می خندد.
عاشـقم؛ ولـی خسـته، نانـی می خواهـم، 
و  می طلبـم  دوسـتی  دارم،  دوسـت  چـای 
متکایـی کـه تکیـه کنـم بـر آن تـا تکیه گاهـی 
دادن  جـان  و  بخشـیدن  رونـق  بـرای  باشـم 
احساسـات پـاک و نیـک انسـان ها،  بـه تمـام
احساسـاتی کـه بچرخنـد و بچرخاننـد صور و 
نسـیم اندیشـه ای در اطـراف و اکنـاف جهـان 
و جمـع و جمعیـت و مشـارکت و داوطلـب 
همـه  دهنـد  دخالـت  و  کننـد  دخالـت  و 
انسـان های با احسـاس و با اخلاق و اندیشـه 
را حول و حـوش یـک خنـده، یـک لبخنـد، یک 
شـمع، یک شـعار و یـک پیام و یـک هدف که 
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کـه فقـط یک نفـر آغازگر  و آغازازهایـی هسـتمم
هـم بـا چه زجـر و درد  آن هـاـا بـوده اسـت؛ آ آنن

تاثیـر و اثـر بگـذارد بر نیک بختی و سرنوشـت 
همـه ی بشـر و ابنـای بشـر.



۳۷۳۷۳

عاشـقم وحشـتناک، گاهی عاشـق دیوانه 
و دیوانـه ی عشـق، گاهی هم عاشـق شـادی و 
شادمانی عشـق ام و گاهی عاشقی می شوم که 
عشـق را متفکرانـه و اندیشـمندانه می رقصانم 
و می نـوازم و می نویسـم و می سـازم تـا همـه 
عاشـق عشـق یـا حداقـل دوسـتدار و خواهان 
عشـق باشـند و بیشـتر و بهتر از همه، عاشـق 
جسـارت و جـرات عشـقم آن موقـع کـه همه 
را یعنـی همـه را کنـار می زنـد و مـردم را یعنی 
مـردم را بی دعـوت، دعـوت می کنـد تـا  به هم 
سـلام  کننـد، نـان به هـم ببخشـند و همدیگر 
بی خبـر  و  ناگهانـی  و  بگیرنـد  آغـوش  در  را 
تع˺ـن  پیـش  از  بی برنامـه ی  و  بی اجـازه  و 
شـده ای، یکـی از آن هـا بلند شـود و بلنـد آواز 
سـر دهـد و برقصـد و بـه جـان همـه شـور و 

شـادی یکسـان و همسـان و رایـگان بدمد.
عاشــقم، عاشــق خــود و کســانی چــون 
ــا را  ــه آدم ه ــق روزی ک ــقم، عاش ــود، عاش خ
بــا خــودِ خودشــان روبــرو شــوم، عاشــقم؛ نــه 
فقــط عاشــق ایــن شــق و ایــن قســم آدم ها و 

انســان ها؛ بلکــه عاشــق طبیعــت آفریننــده ی 
و  آفریــدگار  و  موجــودات  و  انســان ها 
آفریننــده ی همــه آن هــا هــم هســتم؛ چــون 
عاشــق آن ابرهــای ســرگردانی ام کــه در فضای 
ــد  خالــی ی میــان آســمان و زمیــن می چرخن
خشــکی ی  زمیــن،  بــر  تــا  می گردنــد  و 
ــار حیات بخــش و  ــد و ب ــی بیابن ــنه ی آب تش
زندگی آفریــن خــود را بــا محــو و فــدای خــود 
بــر ســر آن فــرو بریزند، در ضمن عاشــق اشــیا 
هــم هســتم؛ بــه خصــوص عاشــق نــی و مداد 
و قلــم دســت و قلم مویــی کــه تیز و تراشــیده 
و نویســا و صــاف می گــردد تــا بــر تکــه 
کاغــذی، دیــواری، ســنگی، ســطحی، لوحــی، 
جســمی، خاکــی، کاســه ای و هــر شــیء دیگــر 

بنویســند.
زنده بـاد اخـلاق و آزادی، زنده باد عدالت و 
محبت، زنده باد شـرافت و انسـانیت و پاینده 
و برقـرار بـاد صلـح و آشـتی دائمـی و برچیده 
و بـر بـاد فنـا بـاد همـه ی بسـاط ظلم و سـتم 
و سـتمگری از اتحـاد و همدلی و همبسـتگی.


